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  نگري در انديشة مورخان شيرازي مباني تاريخ
  از سقوط دولت ايلخاني تا پايان تيموريان

  *محمدامير احمدزاده

  چكيده
از سـقوط ايلخانـان تـا پايـان دورة     انديشة مورخـان شـيراز    اين مسئله كه چگونه

ـ سياسـي يعنـي انديشـة دينـي      هاي مهم انديشة ديني تيموريان به انعكاس ويژگي
نگارانـه   در پرتـو متـون تـاريخ   ) مداري ايران(و انديشة سرزميني ) محوري خلافت(

روش پژوهش مناسب در ارتبـاط  . دهد مي اند، محور مقالة حاضر را تشكيل پرداخته
هـاي تـاريخي موجـود در     ق عبارت از تحليل معناكاوانه از درون گزارهبا مسئلة فو
دستاورد نهايي در تحليل و ارزيابي مسئله در چند محـور  . نگاري است منابع تاريخ

رفـع ظلـم   «، »محـوري  عـدالت «مورخان شيرازي در آثار خود . 1: قابل طرح است
انـد تـا در پرتـو منـابع      را اساس انديشه قرارداده» حفظ تماميت ارضي«و » حاكمان

نوشتاري، ضمن حفظ حيات فرهنگي ايران، به بازتوليد وحدت سرزميني ايران در 
وجودآمـدة   اين مورخان در آثار خود در خـلأ بـه  . 2برابر تهديدات زمانه بپردازند؛ 

بـه  » سـلطنت   نظرية«كردن  به جايگزين) بغداد(ناشي از سقوط مركزيت دارالاسلام 
پرداخته و تمركزگرايي را از طريق تأكيد بر اشتراك ديني بـه   »خلافت غايب«جاي 

در اثر غلبة رويكرد تركيبي  .3نگاري خود مورد توجه قراردادند؛  عنوان مبناي تاريخ
ـ اسلامي، عمدة تاريخ در انديشة ايـن مورخـان توجـه و تأكيـد بـر تـاريخ        ايراني

بخشي به حاكمان محلي  يتاست و بر اين مبنا در صدد مشروع» شاهان و پيامبران«
رغم منشأ  هم برآمدند، زيرا وجود آنان براي رفع تهديدات مؤثر بود و اين كار را به

ومـرج و   بخش از هرج دادند كه حكومت متمركز هويت مي غيرايراني حاكمان انجام
در اين مقطع تاريخي، مورخان شيرازي آگاهانه بـر  . 4عدالتي بهتر بود؛  ناامني و بي
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تأكيد داشتند و به بازتاب ايـن  » خليفه«و  ،»امام«، »سلطان«هاي  معنايي واژهوحدت 
مفاهيم در آثار خود پرداختند كه اين امر با توجه به جغرافياي فرهنگـي شـيراز بـه    
مثابة پايگاه مقاومت فرهنگي هويت ايراني در برابر فرهنگ اقـوام مهـاجم اهميـت    

زمانة خود به بازتوليـد نظـام سياسـي     مورخان بر اساس اقتضائات تاريخي .داشت
هاي سنتّي سازندة هويت ايراني و مبنايي جهت دفـع   يكي از مؤلفه مثابةمتمركز به 

  .خطرها پرداختند
نگـاري، نظريـة سـلطنت، جغرافيـاي تـاريخي شـيراز، هويـت         تاريخ :ها كليدواژه
  .شيرازنامهفرهنگي، 

  
 طرح مسئله و مباني تاريخي بحث. 1

شناسـي معرفـت، مسـئلة رابطـة جغرافيـاي       بس پراهميت در عرصة جامعه يكي از مباحث
از يكسو و نيز عصر و زمانه و اقتضائات تـاريخي از  ) سوژه(فكري و فرهنگي فاعل شناسا 

با توجه به اهميـت ايـن   . است) ابژه(سوي ديگر در توليد و خلق منابع معرفتي و نوشتاري 
ز بـه منظـور فهـم بيشـتر در بـازخواني منـابع       بسترهاي تحول متن است كه محققّان امـرو 

تـاريخي آن قراربدهنـد    Contextدر  Textنگاري و ادبي بايد متن اثر را به عنوان يك  تاريخ
شده در متن براي عصر و زمانة اثر در دورة ما بيشـتر   تا ارزش و اعتبار واقعي مباحث مطرح

شناسي معرفت در گـذر زمـان    از سوي ديگر، گذشتة تاريخي از منظر جامعه. روشن گردد
شـناختيِ ايـن امـر آن اسـت كـه انسـان و        گيرد و يك علت روش بيشتر مورد فهم قرارمي

جامعة معاصر با هر پديدة تاريخي به مثابة ماهي در آب هستند كه امكان خروج از فضا و 
 ؛49- 48: 1383آشـتياني،  (كننده و فهـم كامـل از مسـائل را ندارنـد      شرايط تاريخي احاطه

بر اين اساس، گسست زماني از واقعة تاريخي به فهم سامانمندتر ). 54- 53: 1380حضرتي، 
در واقع، تاريخ صامت است و مورخ آن را به . گردد تر از گذشتة تاريخي منجرمي و مطلوب
مسئلة ). 110: 1382اكبري، (آفريند  آورد و در اين كار، مورخ سوژة تاريخي را مي سخن مي

اين است كه مشخص كنـيم شـيراز بـه عنـوان جغرافيـاي تـاريخي جنـوب        نوشتار حاضر 
ديدنـد،   سرزمين ايران كه در تهاجمات ايلات مرز شرقي سرزمين ايران صدمات كمتري مي

نگاري محلي به ايفاي نقش پرداخت و مورخان  چگونه در توليد يك مكتب ادبيات و تاريخ
ايران داشتند؟ در روند تبيين مسئلة يادشـده  اي به حوادث تاريخ  نگارانه آن چه نگرش تاريخ

شـود كـه    نگاري و انديشة سياسي مورخان، مشخص مـي  از طريق روش تحليل متون تاريخ
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ترين شاخصة حيات شـهري در   كه در مقاطع مختلف تاريخ ايران مهم شيراز با توجه به اين
، به عنوان يـك  جنوب ايران بوده و كمتر در معرض موج شديد حملات تاريخي قرارگرفته

پشتوانة مهم فرهنگ در قرن هفتم و هشتم با ظهور نثرنويسان و شاعران و مورخان به خلق 
از . نگاري اين دوره نيز مشهود است يك مكتب ادبي پرداخت كه انعكاس آن در منابع تاريخ

سوي ديگر، در دورة فترت ناشي از سـقوط حكومـت ايلخانـان تـا تيموريـان از اسـتقلال       
مدار و ادبيات مقاومت  برخوردار گرديد كه اين امر نيز در توليد انديشة سياسي ايران بيشتري

  .اين گسترة سرزميني بسيار مؤثر بود
  

 نگاري مورخان شيرازي در عصر فترت و دورة تيموري تاريخ. 2
نگـاري   اطلاق مفهوم مورخان شيرازي در اين نوشتار به چند گروه از مؤلفان و متون تـاريخ 

مورخاني كه در جغرافياي تاريخي گسترة سرزمين جنوب ايـران   )الف: است يافته صاصاخت
ايـران  «شناسان با مفهوم  اند؛ اين مفهوم در ذهن و انديشة برخي ايران حيات اجتماعي داشته

نگـاري قـرن هفـتم و هشـتم بـا       و در منابع تاريخ) 406 -  403: 1354پيگلوسكايا، (» جنوبي
هاي جغرافياي تاريخي ايران  از ساير بخش» تاريخ شيراز و يزد«، »اي شبانكارهملوك «مفهوم 

مورخاني كه در متون خود بر اساس اين پايگاه سرزميني به بحـث و   )است؛ ب متمايز شده
مظفر و تاريخ حكام محلي  هاي حكومتگر جنوب ايران از جمله آل نظر و ثبت تاريخ خاندان

مورخاني كه با اقتباس الگوي نثرنويسـي متـأثر از    )اند؛ ج اختهجنوب در دورة تيموريان پرد
الـدين سـعدي و حـافظ     رونق ادبيات مكتب شيراز و ظهور بزرگـاني چـون شـيخ مصـلح    

از سوي ديگر، در قرن هفتم، يكي . اند نگاري فاخر اقدام كرده شيرازي، به نگارش آثار تاريخ
ن نثـر و نظـم در شـيراز از جملـه     هـاي فرهنگـي ظهـور بزرگـا     تـرين ويژگـي   از پراهميت

بال و در خارج از حوزة مغولان  الدين سعدي و حافظ شيرازي بود كه هركدام با فراغ مصلح
با اين حال، ). 152 -  150: 1386ليمبرت، (نويسي مشغول بودند  به كار تدوين ادبيات و ساده

نگارانه است كه مؤلـف   ترين منابع تاريخ ترين و اديبانه از جمله متكلف تاريخ وصافكتاب 
و مغـولي   ،پردازي ماهرانه و استعمال اصطلاحات عربي، فارسي، تركـي  آن در متن به سخن

در واقع، اين كتاب در اواسط قرن هشـتم كـه عصـر زوال و انحطـاط نثـر و      . است پرداخته
  .نگاري پرداخت هاي منشيانه بود، مجدداً به احياي تصنعّ ادبي در متن تاريخ نوشته

توان به ذكر مورخان شيرازي پرداخـت كـه از جملـة     اس سه شاخصة يادشده، ميبر اس
الامصـار و   يـة تجـز الحضرة شيرازي صـاحب كتـاب    االله ملقب به وصاف فضل بن آنان عبداالله
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الخير زركوب شيرازي صاحب كتـاب   ابي ابوالعباس احمدبن ،)تاريخ وصاف(الاعصار  جيةتز
، التواريخ منتخبالدين نطنزي صاحب  ، معينمظفر آل تاريخ، محمود كتبي صاحب شيرازنامه

يك وجه مهم ويژگـي نثرنويسـي   . بودند مواهب الهيالدين معلم يزدي صاحب كتاب  معين
است، زيرا ايـن   نگاري متأثر از شرايط قرن هفتم و هشتم هجري بوده گونه از منابع تاريخ اين

شـاهكارهاي فـراوان در ادبيـات فارسـي     دو قرن دورة كمال نثر فارسـي و زمـان پيـدايش    
نويسـي و   گروهـي از نويسـندگان كتـب تـاريخي در ايـن دوره از روش سـاده      . اسـت  بوده
جستند و تلاش  نويسي استفاده كردند و تا حد امكان از كاربرد واژگان عربي دوري مي روان

ي را كنـار  داشتند تا از اصطلاحات علمي و ادبي زبان دري بهره ببرنـد و اصـطلاحات تـاز   
اين مسئله ناشي از دو اتفاق بود كه اولي قرارگرفتن ). 187 -  186: 1372حميدي، (بگذارند 

شيراز و حوزة جغرافياي فرهنگي آن به مثابة مركز مقاومت ادبي و هويت فرهنگي در برابر 
مخاطرات و دوم سقوط خلافت عباسي و احساس آزادي بيشـتر از تسـلط قالـب زبـاني و     

ن بود، هرچند برخي ديگر از نويسندگان اين دوره هم قالب نوشـتارهاي مصـنوع   اعتقادي آ
  .قرن ششم هجري را تداوم دادند و از افراط در استعمال الفاظ تازي اجتناب نكردند

نگـاري در جغرافيـاي فرهنگـي شـيراز منجرشـد،       عامل مهم ديگري كه به رونق تـاريخ 
مظفر بود كه به حـذف سـلطة پـارادايم     لهاي محلي از جمله آ گيري حكومت خاندان شكل

. نگـاري محلـي كمـك كـرد     نگاري عمومي و رسمي و ترويج و رونـق تـاريخ   غالب تاريخ
نگاري در دورة  نگاري متأثر از رشد قابل توجه تاريخ هاي حكومتگر به تاريخ گرايش خاندان

به رشد عمومي اين نگاري براي ثبت افتخارات،  رغم تلقي سنتي از تاريخ ايلخانان بود كه به
بـا الگـوبرداري از كتـاب     تاريخ وصاف. هاي تاريخي منجرشد ها و گزاره حوزه و ثبت داده

ق به اولجـايتو و وزيـرش خواجـه     712تأليف گرديد و در سال  تاريخ جهانگشاي جويني
الدين معلـم يـزدي    هم از معين مواهب الهيكتاب . االله همداني تقديم شد رشيدالدين فضل

مظفـر اسـت    ق تأليف شد كه مشتمل بر حـوادث ايـام سـلطنت آل    767در سال است كه 
اين كتاب نيز نثري منشيانه دارد و از نظـر اهميـت تـاريخي    ). 14 -  11: 1326يزدي، معلم (
مظفـر، بسـيار    دليل وقوف و اطلاعات نويسندة آن بر حوادث ايران جنـوبي در عصـر آل    به

كتـاب  . اسـت  يع تـاريخي مسـتقيماً شـاهد بـوده    مورخ در بسـياري از وقـا  . پراهميت است
شـده و   تيمور نوشـته  عمربن شيخ نام اسكندربن بار به الدين نطنزي يك از معين التواريخ منتخب

اين شاهزادة تيموري را ستوده است و در اواخر كتـاب مشـخص اسـت كـه نويسـنده بـه       
جانشـينان تيمـور در   در واقع، كتاب مذكور در زمـان  . است خدمت شاهرخ تيموري درآمده
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اي دربـارة گسـترة ايـران جنـوبي      سـابقه  اسـت و مؤلـف اطلاعـات بـي     شـده  شيراز نوشـته 
اسـت، مطالـب    اي آورده شـبانكاره  الانسـاب  مجمـع است و علاوه بر مطالبي كـه از   داده ارائه

. است آغاز كرده فارسنامهاو مطالعة تاريخ خود را از آثاري چون . است كرده جديدي را طرح
ر اين كتاب ساده و روان است، اما از واژگـان تركـي، مغـولي و عربـي بسـياري اسـتفاده       نث

اهميت ديگر اين كتـاب بـه حـوزة جغرافيـايي مباحـث      ). 8 -  7: 1336نطنزي، (است  كرده
مربوط است، زيرا با بحث در خصوص ملوك شبانكاره آغاز شده و به بررسي ملوك هرمز، 

همچنـين، بـه اطلاعـات تـاريخي در خصـوص      . پردازد ميكرمان، يزد و اولاد محمد مظفر 
شـيخ   برخي امراي تيموري در شيراز قرن نهم هجري و خـدمت آنـان در دسـتگاه عمـربن    

اسـت   است كه در كمتر منبعـي مـورد بحـث قرارگرفتـه     تيموري و پسرش اسكندر پرداخته
منشـيانه تـأليف   الدين علي يزدي هم بـا انتخـاب نثـر     از شرف ظفرنامهكتاب ).6 -  4: همان(

علاوه بر . هاي جنوب ايران است گرديد و شارح وضعيت تاريخي و سياسي گسترة سزمين
حسـن   محمدبن تأليف سيدجعفربن تاريخ جعفريهايي همچون  توان از كتاب اين موارد، مي

 تـاريخ قاضـي  اثر مولانا خسرو ابرقوهي و كتاب  التواريخ فردوسمشهور به جعفري، كتاب 
نگارانة مهم ديگر  كتاب تاريخ. اند، نام برد شده برقوهي، كه در فارس و يزد نوشتهالملك ا قوام
با ذكر مزيت اقليم فارس بر اقاليم ديگر و شرح فضيلت اين اقلـيم مبـارك    شيرازنامه به نام

شود و از اهميت حدود فارس، اصطخر، دارابگرد و فيروزآباد و سپس نزاهت هواي  آغاز مي
ت آب ركناباد در قالب دو فصل اول يعني حدود يكصدوهفت صفحه آن مدينه و خصوصي

اين كتاب به روش تاريخ عمومي شيراز به بحث از ملوك بويه و ديالمه در خطة . كند مي ياد
سلغر در اين سرزمين پرداخته و از فصل ششم  شيراز و سپس حاكمان سلجوقي، مغول و آل

مـتن آن عمـدتاً سـاده و روان و    . اسـت  دهمظفر در شـيراز متمركـز ش ـ   بر تاريخ حاكمان آل
زركـوب شـيرازي،   (دربردارندة توضيح و شرح مباحث تاريخي به اضافة اشعار عربي است 

مورخان ايـن دوره بـا توجـه بـه شـرايط گسسـت سياسـي        ). 247- 185؛ 107 -  71: 1389
قومي و سرزميني بيشتري برخوردار بودند و به انعكاس  داده، از استقلال نسبي و آگاهي رخ

نگارانه  ترين كتاب تاريخ با اين حال، مهم. پرداختند نگاري مي اين مسئله در پرتو منابع تاريخ
در اين دوره كار نگارش . است تاريخ وصافدر ارتباط با تاريخ شيراز در قرون ميانه كتاب 

ي از انحصـار مقامـات عاليـه خـارج گرديـد و      نويسـي محل ـ  تاريخ از طريق توسعة تـاريخ 
در ايـن شـرايط   . فرهيختگان و اديبان با رويكردي به تاريخ محلي، به پرورش آثار پرداختند

تاريخي و متأثر از تحولات مذهبي از جمله رشد تشيع و گسترش انديشة صـوفيگري بـود   
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هاي اصلي در بينش و  گيبيني و نگرش مبتني بر انديشة ديني به عنوان يكي از ويژ كه جهان
  ).157 -  156: 1386آرام، (تر گرديد  نگرش مورخان پررنگ و برجسته

 

 نگري در انديشة مورخان شيرازي نگاري و تاريخ هاي تاريخ شاخصه. 3

  شيرازمحوري در انديشه و زبان مورخان محلي 1.3
جـاي   توان در جـاي  ترين نمونة قرارگرفتن سرزمين فارس در مركز ثقل تحولات را مي مهم

اين كتاب احتمالاً بـين  . تأليف ابوالعباس زركوب شيرازي مشاهده كرد شيرازنامهمتن كتاب 
شده و هدف مؤلف آن بيـان پديـدارهاي تـاريخي سـرزمين      ق نوشته765تا  754هاي  سال

در اين اثر نكات و ظرايف ادبي . دادن مقام علمي و عرفاني اين سرزمين است شيراز و نشان
است و دربردارندة رخدادهاي سياسي و نظـامي در جغرافيـاي    شده خوبي گنجانده متن بهدر 

از سوي ديگـر، مؤلـف ايـن كتـاب در بخـش مربـوط بـه        . تاريخي و فرهنگي شيراز است
نگـاري   است كه در اغلب منابع تاريخ داده ها اطلاعات بسيار قابل توجهي ارائه نامه سرگذشت

ق درگذشت و بنا به شرح و  789زركوب شيرازي در سال . اند نشده رسمي و عمومي مطرح
مقدمة مصحح اسماعيل واعظ جوادي، در نزد استادان متعددي بـه كسـب شـناخت ادبـي،     

 او در ارائة مباحث تاريخي از آثاري همچون). 34: 1386آرام، (عرفاني و تاريخي پرداخت 
براي شرح حوادث دورة  صافتاريخ وبلخي براي شرح وقايع عصر سلجوقي،  ابن فارسنامة

همچنـين، در تـأليف   . اسـت  در فهم وقايع دورة غزنوي بهره گرفته تاريخ عتبيمعاصرش و 
تـأليف   الاوزار عـن زوارالمـزار   شـدالازار فـي حـط   نويسي از كتـاب   نامه مباحث سرگذشت

ابوعبدالرحمن السـلمي اسـتفاده    الصوفيه طبقاتالدين ابوالقاسم جنيد شيرازي و كتاب  معين
نگاري و تـذكره و   در دو فصل نخست اين كتاب كه داراي سه وجه ادبي، تاريخ. است كرده

نويسي است، به طور كامل در اهميت فارس و شهرهاي تاريخي آن از جمله  نامه سرگذشت
هـاي ديگـر سـخن     وهواي آن و فضـيلت آن بـر شـهرها و سـرزمين     اصطخر و اهميت آب

است كه اين امر بيانگر ذهنيت شيرازمدار نويسنده در شرح تـاريخ قـرون مختلـف تـا      آمده
زركوب شـيرازي در بخشـي از مباحـث آن بـا نگـاهي واقعـي در ارائـة        . عصر خود است

  :نويسد جغرافياي تاريخي و حدود و ثغور فارس مي
كنار دريـا تـا بـه    ركن شمالي آن از ولايت اصفهان تا به حدود ابرقوه، ركن جنوبي آن از 

حدود كرمان، ركن شرقي از اعمال كرمـان تـا صـوب سـيرجان، ركـن غربـي از اعمـال        
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اسـت   خوزستان بر صوب درياي عمان و ارجان؛ اين مجموع در اعمال فارس داخل بوده
  ). 91: 1389زركوب شيرازي، (

و زركوب شيرازي يكي از دلايل توجه حاكمان را به شيراز، نزهت هـواي ايـن مدينـه    
داند و حتي به منظور تأكيد بر تقدس اين سرزمين سعي دارد بـه   خصوصيت آب ركناباد مي

ذكر بسياري از فوايد نجومي و حكمي براي سرزمين شيراز بپردازد و اين امر را بـه عنـوان   
يكي از عوامل گرايش شهرياران و ارباب سلطنت در توجه به شيراز با هدف سعادت اتفاق 

وهـواي   او در تأكيد بر تأثير خوشـي آب ). 104 -  103: همان(است  كرده حو سنبلة طالع مطر
  :كند شيراز و گرايش سلاطين به آن ذكر مي

ملوك عجم و شهرياران ايران زمين هر سال يك نوبت بر آن قطعه زمين حاضر آمدندي و 
اي در اين زمين بوده و قدما آن زمين را بـر خـود فـال     صومعهگفتندي كه در عهد جمشيد 

   ).101: همان(دانستند و در آن وقت دارالمملكه و سريرالسلطنه شهر اصطخر بود  مي

باشد، بيانگر شيرازمداري  در واقع، طرح اين مباحث با هر بينش واقعي يا خيالي كه بوده
ا براي شرح حـوادث تـاريخي از   است و انگيزة لازم ر مؤلف در وقوع حوادث تاريخي بوده

. اسـت  مظفر با محوريـت حـدود و ثغـور فـارس بـه نويسـنده داده       بويه تا پايان آل دورة آل
شيرازي در ارائة روايات جهت تأكيـد بـر اهميـت گسـترة فرهنگـي و سـرزميني         زركوب

تأكيد بـر تقـدس سـرزمين    (و علل اعتقادي ) هوا و آب(شيراز، به علل تاريخي، جغرافيايي 
  .است متمركز بوده) شيراز
  
  نگاري رسمي توسعة توليد منابع تاريخ محلي در عصر تضعيف تاريخ 2.3

هاي  سقوط حكومت ايلخانان در ايران به معناي تضعيف سلطة فراگير يوغ مغولان در بخش
هايي از نواحي ايـران كماكـان در    از آن پس، گرچه بخش. مهمي از سراسر گسترة ايران بود

هاي اداري و مالياتي  نظامي چادرنشين ترك و مغول بود و قوانين مغولي با شيوهدست اعيان 
در : ها در جنوب ايـران عمـلاً اسـتقلال يافتنـد     نشاندگان آن آنان تداوم داشت، اغلب دست

قلمرو فارس، اميران اينجو كه پسران محمودشاه اينجو، حاكم سابق ايلخان در فارس بودند، 
ق   796 – 713هاي  مظفر هم بين سال ق بر اوضاع مسلط بودند؛ آل 759 – 737هاي  بين سال

بر اراضي خراسان و سپس يزد و شيراز حاكم شدند كه اوج قدرت اين حكمرانان در دورة 
و تصرفات او در حمله به كرمان و اصفهان و غرب ) ق 761 – 713(امير مبارزالدين محمد 

گرفتن ابواسحاق اينجـو،   ق، ضمن به اسارت 759آنان با تسخير اصفهان در سال . ايران بود
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بـر ايـن اسـاس، سراسـر جنـوب ايـران جـزو        . به انقراض اين حاكمان محلي توفيق يافتند
ها و نزاع داخلـي   جنگ) ق786 -  761(كه در دورة شاه شجاع  مظفر شد تا اين هاي آل دولت
  ).209 -  181: 1346ستوده، (داد  رخ

نويسـي   رهـايي از سـلطة تـاريخ    برآينـد  شـرايطي نگاري محلي در چنين  رشد تاريخ
اين آثار حامـل بيشـترين   . بودمورخان به وطن و زادگاهشان و گرايش  علاقهمركزي و 

نگـاري   هاي تاريخي جزئي در مورد ايالات و ولاياتي بودند كـه معمـولاً در تـاريخ    داده
 ايـن در نگـارش   شـك،  بي. گرفتند هاي متمركز و فراگير كمتر مورد توجه قرارمي حكومت

 »نيروي حيات و زندگي مستقل شـهرها «توان به نقش  نويسي مي اريختهاي  الگوها و سبك
ه از يكسو بها  توجه كرد، زيرا اين گروه) 10 :1378، باسورث؛ 154 -  153 :1377، وند آئينه(

 حـب « و از سوي ديگـر بـه جهـت     شان زندگي ةخاطر دانش و تخصصشان راجع به منطق
و به لحاظ نگرش و  آوردند روي  اي به نگارش تواريخ محلي و منطقه» محلي ةمفاخر«و » وطن

 ).173 :1365 ،روزنتـال ( هم متأثر بودنـد  زمانة خود ديني و فقهي  از ملاحظات تفكر اعتقادي
هاي  توان دوگانه نگاري محلي شيراز مي هاي تاريخي موجود در متون تاريخ در تحليل گزاره

ـ سرزميني است، استخراج كرد؛ از جمله  عمدتاً مبتني بر انديشة دينيبخش را كه  هويت
زمان به مفاهيم خليفه و سلطان در متن منابع تاريخ محلي شيراز مشهود و قابل  توجه هم

  .تفسير است
  

 نگاري محليّ شيراز ي در متون تاريخرانيا تيهو يها مؤلفهبازتاب . 4

 يگـر يد از فـرد  زيتمـا  و ييشناسا به »سرشت و تيماه وجود، ،يهست« ايمعن به تيهومفهوم 
). 31 -  28: 1388ابوالحسني، ( كند مي را مطرح »يشناس يستيك« اي »يشناس يستيچ«توجه دارد و 

 در. تمايز قائل شـد  تيهو ةسازند عناصريت و هو سطوح شناسي هويت، بايد بين در سنخ
 دشـو  يم ـ يبند ميتقس ياجتماع تيهو و يفرد يها تيهو به ها تيهونخست،  بحث مورد
 .اسـت  و زبـان  ،، جغرافياقوم ،هحرف شهر، شاملو  يفرد سطح ي فراتر ازاجتماع تيهو كه

هـاي   بـه گونـه   راني ـا نگاري محلي هاي اصلي آن در منابع تاريخ و مؤلفه يملّ تيهومسئلة 
هويـت را بـا    اند و برخي هم كرده را طرح» تيرانيا«مسئلة  يا عده :است شده مختلفي مطرح

اند كه اين دو شاخصه بـه عنـوان محورهـاي     وجو كرده جست »تياسلام«رويكرد ديني در 
نگاري محلـي و ضـمن    در منابع تاريخ. اند بخش در ذهن و زبان مورخان آمده اصلي هويت

در ). 24: 1383احمدي، (است  ، نقش زبان بسيار پررنگ شدهتيهو ةسازند يها مؤلفه ارائة
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در  چـه  و يا اسـطوره در روايـات   چـه  ي،رانيا يها اسطوره ةمسئل ،ساز ويته عناصرميان 
 . اند شده يخي، مطرحتاربخش 
 گسـترة قلمـرو و  «نگـاري تأكيـد بـر     ي در متـون تـاريخ  تيهو مهم عناصر از گريد يكي
گيري هويـت   كننده در شكل و تعيين مهم عامل »ايجغراف« مسئلة است، زيرا» رانيا يايجغراف

نگـاري   ي كه در منابع تاريخگريد بسيار پراهميت عنصر و عامل .است ها بوده انسانتاريخي 
ة دي ـپداسـت،   بـوده  دارنده و نگاهبان هويت ايرانيان مطرح كننده و نگه محلي به عنوان تعيين

است، زيرا حكومت متمركـز نقـش پررنگـي در توسـعه و حفـظ       بوده »و حكومت دولت«
 مفهـوم از ايـن جهـت،   . ديدات اقوام و قبايل بيگانـه داشـت  قلمرو ارضي ايران در برابر ته

 ني ـا بـا  را خود انيرانيا و بود يرانيا يملّ تيهو و رانيا تداوم در يمهم عامل يرانيا دولت
تكيه و توجه مورخان بـه   .است نگاري هم منعكس شده و در منابع تاريخ اند شناسانده دهيپد
 تبلـور نگـاري   فارسـي، در منـابع تـاريخ    نثـر  و شعردر قالب انعكاس  رانيا يفرهنگ راثيم
در متـون   ،تي ـهو ةسازند عناصر از يكبه مثابة ي يفارس زبان و ميراث ادبي يعني است افتهي

  .است نگاري مورخان قلمرو فرهنگي شيراز پررنگ شده تاريخ
كننــدة هويــت فرهنگــي ايرانيــان كــه در منــابع  تــرين شاخصــه و عنصــر تعيــين مهــم

است، مسئلة هويت دينـي و اعتقـادي اسـت     قرون هفتم و هشتم بازتاب يافته نگاري تاريخ
بر اين اسـاس،  . است شده كه اين امر در روايت مورخان از مرجعيت خلافت غايب مطرح

 موجـود  تيواقع و بر مبناي است بوده متعدد رانيا در يملّ تيهو عناصر توان گفت كه مي
ي در شـرايط بحـران   ريفراگ تيهو شد تا تر مي هربار يك يا چند محور برجسته جامعه در

  .تاريخي شكل بگيرد
  
  زبان و جايگاه آن در حفظ هويت فرهنگي و تاريخي 1.4

توان  اي كه مي اي عنصر اصلي و پايدار فرهنگ و هويت آن است، به گونه زبان در هر جامعه
بـا  . هـاي زبـاني پرداخـت    قالـب بررسـي ظرفيـت   به بازنمايي هويت فرهنگـي و ملـّي در   

توان هويت را نسبتي دانست كه انسـان   درنظرگرفتن نقش زبان در تعيين هويت جامعه، مي
اهميـت زبـان درايـن    . كنـد  ميان شبكة معنايي ذهن خود و شبكة روابط اجتماعي برقرار مي

رود، بلكـه   شـمارمي  به تنها به عنوان يك محصول اجتماعي، ابزار و وسيلة ارتباط است كه نه
خود به عنوان بخشي از متن روابط اجتماعي در توليـد و بازتوليـد فرهنـگ و هويـت هـر      

  ). 147 -  146: 1386، الدين قبادي و غياث(جامعه نقش اساسي دارد 
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نگـاري محلـي دورة پـس از ايلخانـان،      يكي از وجـوه مميـزة هـويتي در منـابع تـاريخ     
با اين حـال، بـه سـبب    . نگاري بود ن زبان اصلي متون تاريخشدن زبان فارسي به عنوا تبديل

  . تسلط مغولان، شاهد ترويج واژگان و عبارات مغولي هستيم
هـا، هنجارهـا،    زبان فارسي و ادبيات اين دوره دربردارندة مجموعـة ذهنـي از ارزش  

نمادها، اعتقادات و احساسات مورخ و جامعة او نسبت به رخـدادهاي بيرونـي و عينـي    
تنهـا   توان نه نگاري اين دوره مي در زبان موجود در متون تاريخ). 206: 1379نفيسي، ( ستا

بينـي عمـل اجتمـاعي، هويـت اجتمـاعي       گفتن، بلكه وسـيلة انديشـيدن، جهـان    ابزار سخن
نمونة مشخص را براي توجيه و تفسير علمي اين . گذشته و حال مؤلف را درك كرد  در

او در قالب نگـارش  . توان روشن كرد الدين شامي مي سخن، با طرح برخي مباحث نظام
نويسي هم نيست، به طـرح ايـن مسـئله پرداختـه كـه تـاريخ علـم         متني كه چندان ساده

ها را در خود نهفتـه   سياست و كشورداري است و راز ماندگاري و علل سقوط حكومت
  ).11-  10: 1363شامي، ( دارد

  
 ران در انديشة مورخان محليبازتاب هويت فرهنگي و جغرافيايي اي 2.4

اند، با توجه به شرايط  در تواريخ محلي منابعي كه به انعكاس تحولات جنوب ايران پرداخته
ها و مفـاهيم هـويتي مـرتبط بـا آن      بحران اجتماعي و تاريخي، طرح مفهوم ايران و شاخصه

در دفاع از هويت بخش  اي كه منابع اين حوزه به شكل آثار آگاهي تر گرديد، به گونه پررنگ
مورخـان در عصـر فتـرت پـس از سـقوط      . فرهنگي و تاريخي در برابر تهديدات درآمدند

زمين و هويت ايراني تلاش بسياري كردند و با اقتباس  ايلخانان به منظور بازيابي مفهوم ايران
. سرايي شاهنامة فردوسي، در صدد انعكـاس برخـي از اشـعار او برآمدنـد     از الگوي حماسه

گري فردوسي با حمداالله مسـتوفي در كتـاب    ه اقدام مورخان در بازتوليد انديشة ايرانيگرچ
علي يـزدي و  ظفرنامة بود، در مقدمة دو اثر پراهميت دورة بعد يعني  آغاز شده تاريخ گزيده

زمين دغدغة اصلي مؤلف بـراي طـرح و    اساساً سرگذشت و سرنوشت ايران القلوب، نزهت
هاي بازتاب روح ايرانـي در   ترين نشانه يكي از اصلي. هاي تاريخي است ارائة مباحث و داده

اين است كه در موارد متعدد بـا ارائـة روايـات     شيرازنامه،متن اين منابع، از جمله در كتاب 
به احياي الگوي شاهان ايران باسـتان و برخـي    ،مدار از جمله هويت سياسي تاريخي هويت

بنابراين، حمله و تسلط اقوام مغول كه . پردازد و سامانيان ميبويه  حاكمان ايراني از جمله آل
به تسخير ايران و سپس حـذف مركزيـت دارالاسـلام از طريـق سـقوط خلافـت عباسـي        
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بود، باعث احساس بحران هويت از سوي مورخان گرديد و احياي هر دو الگـوي   منجرشده
در اين . ي در شيراز واقع گرديدنگاران محل ساز در دستور كار مورخان از جمله تاريخ هويت

در طرح نظرية خلافت غايب توجه كرد تا  تاريخ وصافتوان به اقدام مؤلف  خصوص، مي
اي از ادبيات مقاومت  بدين ترتيب محوريت جغرافيايي دارالاسلام را مبنايي براي توليد گونه

 ظفرنامـه كتـاب  زمـين در   از منظر هويت مليّ هم بيشترين انعكاس مفهوم ايـران . قراربدهد
مؤلـف ايـن اثـر مـدام در تعريـف مفهـوم و الگـوي سـرزميني ايـران بـه           . است شده مطرح

نگـري   است تا از آن، الگـوي كـلان   هاي سرزميني ايران در دورة باستان استناد كرده شاخصه
در روايات مورخان اين . براي عبور بحران ناشي از ويرانگري مادي و معنوي مغولان بسازد

سازي حاكمان مغولي با شاهان باستاني نه از روي عادت و تكرار سنت پيشين  سانهم«دوره 
سازي جديد بود و با توجه به عدم پشتوانة تمدني حاكمان جديد و نگـاه   بلكه نوعي هويت

» ناپـذير بـود   غيرمذهبي آنان به دولت و حكومت، ايـن مسـئله امـري ضـروري و اجتنـاب     
  ).23 :1388 ،نژاد يفضل و يآقاجر(

مسائل اصلي كه در عصر فترت ناشي از سقوط حكومت ايلخان وجودداشت، ضعف و 
ها و بحران هويت مليّ، تمركز نابهنجار قدرت در دست فـرد يـا    پراكندگي جامعه، دشواري

شد و سلطة زيانبـار اقـوام    مي هاي مشاركت سياسي را شامل شدن راه گروهي خاص و بسته
ن مشروعيت، بحران توسعه و بحران امنيـت گرديـد   مهاجم باعث وقوع بحران هويت، بحرا

هـاي هويـت    زمين و مؤلفـه  كه راه نجات و عبور از چنين شرايطي بازگشت به مفهوم ايران
تاريخي و سرزميني در منابع تاريخ محلي بود، زيرا با توجه به استقلال نسبي ايالات مختلف 

  . شد قدرت متمركز بيشتر ميايران، امكان طرح مسئله در اين متون با توجه به نبود 
مدار با ترسيم حـدود و ثغـور    نگاري محلي شيراز، هويت سرزميني ايران در منابع تاريخ

شـد كـه ايـن اقـدام بـه       سرزمين باستاني ايران از سوي مورخان به مخاطبان يـادآوري مـي  
نگـاري   برخي آثار تـاريخ . شد خودآگاهي عمومي و رفع تهديدات هويت سرزميني منجرمي

سـرايي، بـه احيـاي ايـن هويـت تـاريخي        محلي با مراجعه بـه تـاريخ، جغرافيـا و حماسـه    
 شـاهنامة اشاره كرد كه با الگـوبرداري از   ظفرنامهتوان به كتاب  پرداختند كه از جمله مي مي

زمـين و هويـت ايرانـي     فردوسي به ارائـة تـاريخ منظـوم در جهـت احيـاي مفهـوم ايـران       
هـا از   ثر مكررّاً به ذكر خاطرة تاريخي و ارائة روايات و گـزاره مؤلف در اين ا. است پرداخته

و  شيرازنامهدر . است تا هويت اصلي را در عصر بحران برجسته نمايد ايران و ايراني پرداخته
هاي فرهنگي  مدار گوناگوني هستيم كه تلفيق مؤلفه شاهد طرح مفاهيم هويت تاريخ وصاف
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هـا مشـهود    زهاي فرهنگي و تـاريخي ايـران در آن  زمين و درآميختگي مر و سياسي ايران
است و بر اين اساس از فره ايزدي، نژاد، ارث، هنر و گوهر وجودي ايرانيان و اهل شيراز 

است كه بيانگر الگوبرداري مورخان دورة مغـول و تيمـوري از قالـب     سخن به ميان آمده
علي يزدي تاريخ منظـوم  الدين  فردوسي است، به طوري كه شرف شاهنامةذهني و بياني 

هـاي مختلـف مـتن آن دربردارنـدة اشـعار       خود را در بحر متقارب سروده است و بخش
جهـان در شـرح    از كليم همداني نيز بـه نـام شـاه    جهان شاه ظفرنامةكتاب . حماسي است

 ايـن مـوارد بـه معنـاي    . اسـت  فردوسي به نظم درآمـده  شاهنامةتاريخ تيموريان و بر وزن 
 اسـت  شاهنامهيشه و ادبيات ايراني در منابع دورة فترت و تيموريان با اقتباس از بازتوليد اند

  ).586 -  574؛ 558- 554: 1358مرتضوي، (
نگـاري محلـي عصـر فتـرت بـه شـكل طـرح         هويت فرهنگي ايراني در منـابع تـاريخ  

هـاي   هاي حيات اجتماعي، باورها و اعتقادات مردمـان ايـالات و عناصـر و قابليـت     ويژگي
است و گوياي طرح مفهـوم ايـران    هاي اجتماعي انعكاس يافته معنوي موجود در ميان گروه

اند كه  هاي تاريخي پرداخته مورخان در اين خصوص به ذكر و روايت گزاره. فرهنگي است
زبان فارسي و گسترة انتشار آن مسـلماً در  . اند ها بوده دربردارندة خاطرات جمعي و اسطوره

است، به طـوري كـه    فرهنگي مورد توجه مورخان اين دوره قرارگرفته طرح مرزهاي اصلي
نويسي منشـيانه   عمدة مورخان شيرازي با الگوبرداري از تحولات ادبي عصر خود به فارسي

از . پايه بهره ببرنـد  آوردند تا از آن به مثابة يك سد فرهنگي در فهم اقوام و ايلات دون روي
ر اين دوره براي طرح هويـت جغرافيـايي ايـران بـه طـرح      سوي ديگر، مورخان شيرازي د

هاي آفرينش گرايش پيداكردند و زركوب شيرازي علاوه بر تنـوع و   روايات مليّ از اسطوره
اسـت،   اي اين سرزمين كه تختگاه جمشيد بـوده  وهوايي شيراز، از تقدس اسطوره نزهت آب

هـاي   مؤلفـه . اي و تاريخي هم ببخشد هكند تا اهميت جغرافيايي آن را اعتباري اسطور ياد مي
دهندة هويت اجتماعي ايرانيان كه در منابع تاريخ محلي شيراز و برخي تواريخ  اصلي تشكيل

 ـ ةاعتقاد به وجـود جامع ـ  :اند از است، عبارت شده اين دوره مطرح ضـرورت  ، ي ـ ايرانـي  ملّ
ز طريـق طـرح   ااحسـاس تعلـق بـه جامعـه     از طريق طرح مسائل آن،  ايراني ةوجود جامع

تهديدات داخلي و خارجي و احساس تعهد جهت توليد ادبيات مقاومت عليه آنـان، طـرح   
احسـاس افتخـار نسـبت بـه     هاي وارده بر آن،  ارائة آسيب ،اعتقاد راجع به سرنوشت جامعه

هاي تاريخي در خصوص اهميـت   جامعه و سرزمين شيراز از طريق ذكر گزارهعضويت در 
 ياعتقاد به ضرورت وحدت و همبستگ آن، يا اسطوره و ييوهوا آب جغرافيايي و تاريخي و
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امـام،   ميمفـاه  ييطـرح اشـتراك معنـا    قياز طر رانيا ياسيس ةجامع كل ياجتماع و ياسيس
  .ينگار خيدر متون تار فهيسلطان و خل

نگـاري   هاي اصلي هويت ملـّي كـه در منـابع تـاريخ     به لحاظ جغرافيايي هم برخي از مؤلفه
نگرش ، ايران براي قلمروجغرافيايي  ةتصور محدود: ند ازا است، عبارت شده شيراز مطرحمحلي 

، بودن سرزمين بـراي زنـدگي و سـعادت    نگرش نسبت به مناسب، مثبت نسبت به آب و خاك
آمادگي براي دفاع از آب و خاك در زمان خطـر  و محل سكونت، ق به سرزمين دلبستگي و تعلّ

  .اند ذكر شده مظفر تاريخ آلو شيرازنامه ، تاريخ وصافو محورها در هديدات كه اين مسائل و ت
كننـد كـه ايـن     نگارانه بر جغرافياي فرهنگي و هويت بومي شيراز تأكيد مـي  منابع تاريخ

اين مسـئله از  . مدار به تاريخ، قابل تفسير است مسئله در ادامة همان رويكرد محلي و هويت
يـابي   از يكسو و تلاش خود حاكمان در مشـروعيت بخشي  تلاش مورخان براي مشروعيت

هـاي محلـي    تمايلات فكري خاندان. سازد شد كه يك تلاش دوسويه را نمايان مي متأثر مي
مظفر در ايران جنوبي و تيمور در ابعاد مذهبي، سياسي و تاريخي در  عصر فترت از جمله آل

م هويـت ايرانـي و   مفهـو . هاي فكري جامعه سمت و سـوي خاصـي پيـداكرد    بطن انديشه
نگاري اين دوره به دلايل گونـاگون از جملـه اوضـاع سياسـي كمتـر       ايرانيت در آثار تاريخ

هاي مرزي ايران و توران در  يابي تفاوت نگاري ضمن ريشه انعكاس يافته، اما در متون تاريخ
را تصرف دانند كه با هنر شمشير ايران  عهد اساطيري، تيموريان و تركمانان را بيگانگاني مي

. داننـد  كردند و زمينة ديگرِ قدرت سيطرة تيمور و اقـوام غيرايرانـي را در عقايـد دينـي مـي     
بـه منظـور   ) ق 765 – 718( مظفر مظفر در دورة امير مبارزالدين محمدبن حكومت محلي آل

هاي آذربايجان، مسئلة بيعت با بازماندة خلافت عباسي را كه به مصر گريخته  سلطه بر بخش
رح كرد و به بهانة اين كار شخصي را به مصر فرستاد تا خليفة عباسي، المعتضـدباالله  بود مط

اي براي اهـداف و مقاصـد    اي به ايران بفرستد و پيروي از خلافت را وسيله بكر، نماينده ابي
ق بـا وكيـل خليفـه،     755او به قلعة ماروانان نزول كـرد و در سـال   . سياسي خود قراردهد

خطبة اسلام در بلاد عراق كـه  ... «بدين ترتيب . بكر، بيعت كرد ضدباالله ابياميرالمؤنين المعت
بود  اليوم از زينت ذكر خلفاي عباسي عاطل مانده هذا از مدت هجوم لشكر سلاطين مغول الي
او در حملة خود ). 97: 1389زركوب شيرازي، (» به ذكر القاب خليفه المعتضد مشرف شد

وليـد ناميـد و پـس از     خواند و خـود را خالـدبن  » غزوه«ا جوق ر به آذربايجان، جنگ آخي
پيروزي در تبريز، به نام خليفة عباسي مصر خطبـه خوانـد و در دوران حكومـت خـود در     

  .شد خوانده» محتسب«ترين رفتار عليه آداب غيرمذهبي  شيراز، به دليل اعمال سخت
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  تاريخ وصافايات تلاش براي بازگشت و احياي روح ايراني و هويت مليّ در رو 3.4
توان در حوزة تـاريخ   نگاري است كه مي ترين منبع تاريخ مهم تاريخ وصافكه  با توجه به اين

عمومي و تاريخ محلي از آن در قرون هفتم و هشتم نام بـرد، بـه ارزيـابي محتـواي هويـت      
حـاوي  انديشة سياسي مورخان . پردازيم اجتماعي و فرهنگي ايران به عنوان الگوي اصلي مي

شهري با توجه به سنت باسـتاني خـود، بـا     انديشة سياسي ايران. فلسفة تاريخ آنان هم هست
ها تنها بر اساس نظريـة   نامه نوعي از فلسفة تاريخ پيوند دارد و فلسفة تاريخ موجود در خداي

. است شود كه اين نظريه كانون انديشة سياسي و تاريخي ايران قرارداشته مي آرماني فهميده شاه
ـ ادبي ايران پس از اسـلام هـم، حكـيم ابوالقاسـيم فردوسـي       نگاري و آثار تاريخي در تاريخ

بـر   شـاهنامه، او در شـاهكار ادبـي خـود،    . اسـت  سمبل زايـش و احيـاي روح ايرانـي بـوده    
جا كه تهديدي بزرگ عليـه هويـت ايرانـي     مورخان ادوار بعد آن. خودآگاهي مليّ تأكيد دارد

ترين مورخ پيشگام در اين امـر   جدي. به روش و انديشة فردوسي داشتند ديدند، بازگشتي مي
رغم دبيري در دربار ايلخان، بر لزوم توجه بـه انديشـة تـاريخي و     عطاملك جويني بود كه به

گرايانة  تأكيد دارد و ضمن بازگشتي به اشعار حماسي و مليّ تاريخ جهانگشايآگاهي مليّ در 
هاي متن فارسي و  ظرفيت فن نوشتن و واردكردن استادانة تفاوتگيري از  فردوسي و با بهره

نويسد كه دست كوتاه و فهم و آگاهي نـاچيز   اي مي عبارات عربي، تاريخ مغولان را به گونه
  ).91 -  86: 1329جويني، (هاي او نرسد  اين حاكمان بدوي بر ژرفاي عبارات و انديشه
االله شيرازي  فضل بن سرزميني، در انديشة عبداهللاين نگاه هويت محور با تأكيد بر هويت 

االله  هم مشهود است؛ او قبل از ظهور و تـأليف رشـيدالدين فضـل    تاريخ وصافو تأليف او 
تـرين متـون و بيـانگر     متن اين تـأليف از سـنگين  . همداني، به نوشتن تاريخ مغول پرداخت

نظـر   يخ جهانگشـاي تـار وسعت انديشه و فضل مولوي مؤلف است كه در تـأليف آن بـه   
كتابش را از مرگ منگوقاآن آغاز كـرده و  . كند داشته و از عطاملك جويني با احترام ياد مي

به شرح وقايع زمان سلطنت قوبيلاي قاآن پرداخته و در ارائة وقايع تاريخي، مطالب او در 
. اسـت متفـاوت   التـواريخ  جامعاالله همداني در  بسياري از موارد با مباحث رشيدالدين فضل

اما، داستان اصل و منشأ امپراتوري مغول و سلالة خوارزمشاهيان و لشكركشي هولاكـو را  
  .است گرفته تاريخ جهانگشاي از

وصاف شيرازي هرچند مقيم دربار ايلخاني بوده و بعضاً به تمجيد و تعريف از ايلخـان  
هايي لطيـف و منتقدانـه بـه     است، همواره در متن مباحث و محتواي مطالب او نكته پرداخته
يك نگرش جامع و جهاني را  تاريخ وصاف،نويسندة . است ها ارائه شده الملوك نصيحةسبك 
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از جغرافيا و تاريخ مغول از دورة منگوقاآن تا تاريخ سلجوقيان، حكومـت اتابكـان فـارس،    
جلد  حكومت سلاطين هند و ملك مصر و تاريخ ايلخانان مغول تا سلطان ابوسعيد، در پنج

رغم برخورداري از الطاف و انعام، از بيان عداوت نسبت بـه مغـولان هـيچ     است و به آورده
ورزيـده و از   جا به وطن خود ايران كه مورد هجوم بيگانـه بـوده عشـق     اكراه نداشته و همه

دوستي همچون عطاملك جويني در قالب شعر ستايش و  هاي قابل توجه به وطن شخصيت
  .است تمجيد كرده

محور در عصر فترت و بازگشـت   نگاري عمومي مبتني بر محوريت خلافت طة تاريخسل
الحضـره بايـد    گرايانه را در انديشة وصاف نگاري عمومي مبتني بر تقويت روح مليّ به تاريخ

شناختي و دليل و  شناختي و علل حوزة بيروني نسبت داد، نه به منابع معرفت به منابع جامعه
موقعيت اجتماعي مورخ و ربط و نسبت او با تحـولات و تهديـدات    دورة دروني؛ در واقع،

اين امـر در انديشـة برخـي از    . است هاي اين دوران انعكاس يافته نگاري سرزميني در تاريخ
اسـت و هرگـز خودآگـاهي ملـّي و تـلاش بـراي زدودن آثـار از         مورخان و آثار آنان آمـده 

است و غالب آثـار، دورة انحطـاط تـاريخي و     نويسي يك جريان بسيار و مداوم نبوده عربي
انـد و مـانع معرفتـي و     انـد و در خـدمت توجيـه حاكمـان بـوده      زوال انديشه را طي كـرده 

  .است نگاري بوده اي در تضعيف تاريخ داشتن و علم و آگاهي مورخان عامل عمده  ضعف
سياسـت و  علـم  «االله شـيرازي، تـاريخ    فضـل  بـن  در تلقي سياسي محمود كتبي و عبداالله

اي نيازمنـد بـه درك و    است كه فرمانروا بيش از هر طبقـه » كشورداري و عبرت از پيشينيان
اطلاع از تاريخ هستند، زيرا تدبير مصالح مردمان به آنـان واگـذار شـده و بايـد بداننـد كـه       

انـد   كاربسته هايي به فرمانروايان پيشين در تدبير كار مردم و اصلاح امور زيردستان چه روش
رواج و غلبـة تبيـين   ). 101 -  96: 1372آيتـي،  (انـد   كـاربرده  هايي بـه  ها چه حيله در جنگ و

انعكـاس گسـترش تفكـر     مواهب الهـي، ويژه در كتاب  ـ ديني در رويكرد اين دو به مذهبي
  .برآمده از عصر بحران در جامعه است

ي ايـران در ايـن   گيري از گذشتة تـاريخ حماس ـ   االله شيرازي با بهره فضل بن تلاش عبداالله
او دورة . جهت بود كه به بازتوليد عنصر هويت ايرانـي در عصـر سـلطة بيگانگـان بپـردازد     

جديدي را از آگاهي مليّ در انديشة تاريخي ايران آغاز كرد و تأليف او از اسناد مهم تكوين 
جايگـاه و  ). 149 -  145: همـان (زمين در عصر هبوط و سـقوط اسـت    انديشة تاريخي ايران

ها  گرايانة او در عصري است كه سده يابد كه تلاش واقع تر جلوه مي گاه مهم ميت اثر او آناه
  .زند ها موج مي نگاري پردازي در تاريخ نگاري و دروغ غيرواقع
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زندگي در شرايط متفاوت تاريخي و يا تفاوت در رويكردها باعث ارائة راه حل متفاوت 
اسـت،   االله شيرازي شده فضل بن يزدي در مقابل عبدااللهبه عنوان انديشة سياسي كتبي و معلم 

شـدن   محور و تبيـين دينـي وقـايع را شـرط قائـل      به طوري كه دو مؤلف اول نگاه خلافت
تـاريخ  داننـد؛ امـا، مؤلـف     وحدت و عبور از تهديدات برآمده از اقوام بدوي و بيگانـه مـي  

كنـد و   مـي  كمان ايلخاني مطـرح احياي انديشه و خودآگاهي ايراني را در تقابل با حا وصاف
داند و شعارها و اصول انديشة فردوسـي را   محوري فرهنگي را راه حل رفع بحران مي ايران
سـويي   نگـري مورخـان و اديبـان هـم     در مواردي، در انديشة سياسي و تاريخ. كند مي مطرح

فكري عبارت ترين محور فعاليت  اي كه در انديشة سياسي مورخان، مهم وجود دارد، به گونه
كردن سلطنت به جاي خلافت و دادن مشروعيت به حكمرانـي سـلاطين،    جايگزين: بود از

كه سقوط خلافت و مسئلة مشروعيت حاكم و حكومت به مثابة مسئلة مهم در بـين   حال آن
بندي اعتقـادي و هـويتي هـم     توان نوعي صف شد كه اين امر را مي مي فقها و فلاسفه مطرح

ها به عنوان دليلي بر ضرورت وجود  راستا، اديبان بر طبيعت متجاوز انسان در اين. تلقي كرد
هـا را از تعـدي    سلطان توجه داشتند و بر اين باور بودند كه حكومت بايد باشـد تـا انسـان   

مورخان هم كه در اين فضاي فكـري بـه حكومـت و سياسـت نظـر      . نسبت به هم بازدارد
و در اغلـب مـوارد آن را تـداوم نهـاد خلافـت       داشتند، حكومت سلاطين را امري مشروع

الـدين يـزدي متـأثر از     محمود كتبي و معين در اين ميان،). 17 -  13: 1363شامي، (دانستند  مي
نگاري، عقايد تأويلي را نوعي مصادره به مطلوب برخي  تأثير عرفان و تصوف بر انديشة تاريخ

تغييـر و   كردنـد كـه بـا    غيرايراني تلقي مـي احاديث و آيات قرآن در توجيه حاكميت سلاطين 
انـد و مفهـوم و ضـماير آيـات و      تأويل آيات و احاديث، رداي حقانيت بر سلطة آنان پوشانده

  ).131-  124: 1379الدين يزدي،  غياث(اند  احاديث را در حق سلسله و شاهان حمل كرده
  
  نانرويكرد مورخان شيرازي به حكام بيگانه و نحوة تعامل با آ 4.4

هـاي امپراتـور ايـران،     با شروع نيمة دوم قرن هفتم و حملات ويرانگر مغـول بـه سـرزمين   
هايي كه در معرض حملة مسـتقيم آن بودنـد، بـا ركـود و ويرانـي حيـات ادبـي و         سرزمين

هاي خراسان، مركز ايران و غرب آن در اثر آشفتگي ناشي از  سرزمين. فرهنگي مواجه شدند
هـاي حـاكم و جنـگ     ش منازعات سياسي و سرزميني خانـدان ها و سپس گستر لشكركشي

در حيات فكري، علمـي و فرهنگـي خـود مواجـه     » مرحله گسست«مدعيان قدرت با يك 
گيـري ايلخانـان در ايـران تـا زمـان سـلطنت        شدند كه اين وضعيت از حملة مغول و شكل
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بـين دورة  » فتـرت عصر «بنابراين، در چارچوب تفكر تاريخي . شاهرخ تيموري تداوم يافت
هاي سلطة اقـوام بـدوي و    فشارها و بحران). 40: 1361گيب، (مغول و تيموري قرارداشتند 

از جملـه مورخـان     ـ  روح نظاميگري بر فقر عمومي و سرشكستگي اجتماع افزود و مردمان
 هاي جبري و اعتقادات خاص را بر جامعه ـ براي غلبه بر يأس و نااميدي، انديشه  اين دوران

گـرفتن و   كردند و گرايش به تصوف منفي، مانعي اجتماعي و بزرگ بر سر راه جـان  القا مي
اساس تحصيلات در اين دوران مباحـث  . رشد حيات علمي و فكري عمومي جامعه گرديد

معـاني  . بود كه بر مباحث فلسفي و اجتماعي و ادبي غلبـه داشـت  » صوفيانه و تقديرگرايي«
گرايانـة مورخـان،    و غيرواقـع » دينـي «وسعة تصوف بر نگاه صوفيانه و مشرب درويشي و ت

پـردازي در جامعـة فرهنگـي و     نگاران سـطحي و دروغ  انعكاس خود را به شكل آثار تاريخ
ثبـاتي و نـاامني كمتـر     است؛ حتي، در شيراز، كه از حملات مسـتقيم و بـي   علمي بيان كرده

ترين تحصـيلات مورخـان ايـن دوران     بود، جو غالب ايران تداوم يافته و عمده متضرر شده
نگـاري مـورد    هاي خاصي از تـاريخ  تحصيلات متون قديمي و غالباً زبان عربي بود و شكل

آمـوزي   در چنين شرايطي، عبرت. گرفت توجه امرا و شاهزادگان ايلخاني و تيموري قرارمي
، به طـوري  از تاريخ و تمجيد از اعمال حكومتگران انگيزه و هدف اصلي نگارش تاريخ بود

واجـب اسـت بـر    ...«: نويسد كه اين وظيفة مورخانه مورد توجه علي يزدي قرارگرفته و مي
ذمت همت فضلاي جهان كه اخبار و آثار پادشاهان عالم و خسروان آفاق را در قيد تحريـر  

مغول به شيراز، در دو مقطـع    اما، پس از حملة). 11 -  10: 1379 الدين يزدي، غياث(» آورند
ريخي بر اثر ثبات و امنيت و حمايت حكام محلي همچون مركز علمي جنـوب ايـران بـه    تا

گرايانـه؛   واقعنگاران محلي نسبتاً  مظفر و رشد تاريخ دورة آل. 1: رشد و تعالي خود نزديك شد
عمر شيخ و برادرش پسر محمد از نوادگان تيمور و  دورة حمايت و مساعدت اسكندربن. 2

فرزند شـاهرخ تيمـوري باعـث رونـق حـوزة علمـي شـيراز و ظهـور         سلطان  دورة ابراهيم
انديشمندان و مورخان با علـم و آگـاهي بيشـتر شـد كـه بـه خلـق آثـار مهمـي در حـوزة           

  . نگاري عمومي منجرشد نگاري محلي حاكمان شيراز و تاريخ تاريخ
ايـن  در . اسـت  نگري آنـان هـم بـوده    كنندة تاريخ علم و آگاهي مورخان اين عصر تبيين

ايـم كـه غالبـاً منشـيان و      مند به ثبت و ضبط وقايع تاريخي مواجـه  اعصار، با مؤلفاني علاقه
دبيران دولتي، فقيهان و متكلمان و اديبان هستند كه آموزش و علم و تحصيلات سنتي وجه 

لـذا،  . است نگاري شده اشتراك آنان است و همين امر مانع از ارائة يك مكتب مجزاي تاريخ
دقـت بنگـريم،    اي وجود دارد كـه اگـر بـه    اي و سليقه هاي درجه اين مؤلفان تفاوتدر آثار 
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ايم كه در درون خود وقايع تاريخي  مواجه» ـ ادبي تأليفاتي ديني«توان تشخيص داد كه با  مي
نگاريِ مؤلفـان   تفاوت آثار تاريخ. اند را به ميزان انطباقشان با آن الگوهاي ذهني انعكاس داده

هـا و اعتقـادات    ر فترت و دورة تيموري بـا ادوار قبـل، در گسـترش آمـوزش    شيرازيِ عص
در دورة فتـرت، بـه دليـل نبـود     . نگـاري اسـت   صوفيانه و ميزان تأثير تصوف در آثار تاريخ

زمـين   حاكميت مقتدر مركزي، نگرش مؤلفان به تاريخ محلي مانع از شناخت تحولات ايران
. است تري را خلق كرده ـ جغرافيايي، محلي دقيق نگاري در طي آن دوران شد، اما آثار تاريخ

در ايـن دوره،  . نويسي وجه غالب تأليفات اين دوران نسبت به همة ادوار قبل اسـت  فارسي
  :نگاري آن است كه شرط تاريخ

آرايـي و نفـس پيرايـي     از حلية تكلفّ و پيرايه مصون و محروس باشد و از شـيوة سـخن  
اند و به شيوة تشـبيه و اسـتعارات آراسـته،     اين منوال پرداخته محفوظ بماند چه كتبي كه بر

سخن خوب روان آن است كـه عـوام معنـي آن دريابنـد و     . شود مقصود در ميان فوت مي
  ).11 -  10: 1363شامي، (خواص عيب آن نكنند 

اي امن و آرام براي دانشمندان فراري از آسـيب مغـولان و ايلخانـان     در شيراز كه منطقه
اتابكـان  . رداختن به شعر و ادب و فقه و اصول و صـوفيگري رونـق فراوانـي داشـت    بود، پ

شناسي بودند كه به ايلي مغولان درآمدند و در سراسـر فـارس    فارس حكمرانان دانا و موقع
ها تأسيس كردند و از دانشمندان آن ديـار   ها، موقوفات و بيمارستان مساجد، مدارس، خانقاه

ان كه بايد در حق صاحبان فكر و دانشمندان ارادتي نداشتند و به كردند، اما چند حمايت مي
الحضرة شيرازي، آنان را در حق زهاد و متصوفه اعتقادي راسخ بـود و ابلهـان    گفتة وصاف

دانستند كه از نفوس ملكي برخوردار و از حيلـه و نيرنـگ    لوحان را اولياي خدا مي و ساده
. و خـرد و صـاحبان فضـيلت خـائف بودنـد      در عوض، از خداوندان هـوش . بيزار بودند

انـد، از شـيراز بيـرون     كه به تعليم حكمـت مشـغول   لاجرم گروهي از ايشان را به گناه اين
  ).95: 1372آيتي، ( راندند
  
تأثير شرايط و اقتضائات زماني و مكاني در توجه مورخان محلي بـه مسـئلة    5.4

  هويت قومي و فرهنگي
سه قرن قبايل بدوي، رؤسـاي طوايـف و سـرداران نظـامي و     تدريجي   تداوم نفوذ و سيطرة

دادنـد و   هايي كه به مباحث عقلاني بهـا نمـي   تثبيت و گسترش موقعيت اين مجموعه انسان
فهميدند و نيازهايشان هم نيازهاي عقلي و مباحث نظري  سخن فيلسوفان و متكلمان را نمي
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شناسـي   آن، باعـث غلبـة علـم و روش    هاي اهل حديث و تأكيد بر نبود و اقبال آنان به نگاه
روايي مبتني بر صحت سلسلة راويان و توسعة نگـاه اخبـاري در فرهنـگ و علـم و دانـش      

ق، كه نظـام   800 -  736هاي  در سال. شد مورخان و كاهش گرايش به عقل و خردمندي مي
بـومي و  الطوايفي بر سراسر ايران حاكم بود و هر بخشي از ايران در سـيطرة اميـر غير   ملوك

جـا   هـاي داخلـي كـه در همـه     جنگ. بيگانه بود، وحدت اراضي و دولت مركزي غايب بود
ويـژه   است و ساير ابعاد بـه  تقليل داده» ها نامه جنگ«ها را به  نگاري نمايان بود، محتواي تاريخ

اند و تغيير مداوم حاكمـان غيرايرانـي و    ابعاد اجتماعي و فكري و فرهنگي مغفول واقع شده
نظامي آنان فاصله بين حاكمان و مردم ايران و به همين اندازه فاصلة محتـواي متـون    سلطة
انگيـزة اصـلي ايـن تـأليف، دسـتور و      . اسـت  شـده  نگاري از نيازهاي مردمي را باعث تاريخ

درخواست شاهان و حاكمان، احساس تكليف مورخان بـراي درج اعمـال و رفتـار آنـان و     
ضوع تاريخ از نظر آنان، وقايع سياسي و نظامي با محوريت مو. تقربّ به مركزيت قدرت بود

شاهان و سلطنت و تبيين وقايع تاريخي در قالب يك بيـنش مـذهبي، صـوفيانه و مباحـث     
اجتماعي و اقتصادي در حد ارتباط با مباحث سياسي و نظامي، توجـه كمتـري را بـه خـود     

كردنـد و بـه    ن فـرض مـي  مورخان دانش و معرفت تاريخي را ساده و روش ـ. كرد جلب مي
سبب فقر علمي، در انديشة خود تاريخ را صرفاً در چند محور محدود مرتبط با نياز دستگاه 

  . دادند حاكم مورد بحث قرارمي
مورخان تاريخ محلي به طرح هويت محلي به مثابة بخشي از پازل هويت مليّ در متون 

نگـاران محلـي طـرح     هويـت تـاريخ  هاي طرح  يكي از روش .اند نگاري خود پرداخته تاريخ
شناسـي   جوانب متعدد و متكثرّ جغرافيا، تاريخ، باورها و رسوم، اقتصاد و فرهنـگ و رجـال  

هاي محلي و  در واقع، در شرايط بحران هويت فرهنگي و مليّ مسلماً اين هويت. محلي بود
و تقويـت   هاي تاريخي آنان بود كه در بخشي از قلمرو وسيع ايـران بـه حفـظ    آثار و تلاش

گرفتن در فاصلة دوري  پرداختند، به خصوص كه شيراز به دليل قرار الگوي هويت ايراني مي
از موج اولية تهاجمات اقوام شرق از يكسو و نيز بـا توجـه بـه پايگـاه فرهنگـي و تمـدني       

مورخان شيرازي در دورة فروپاشي . تاريخي خود، سد بزرگي در برابر تهديدات مخربّ بود
دهنده به هويت محلي و امنيت  مظفر به مثابة دولت قوام مركز، بر نقش دولت آلحكومت مت

مظفـر در قـرن هشـتم هجـري،      آل. انـد  سرزميني قلمرو محل سكونت توجه و تأكيد كـرده 
هاي  سال نواحي مركزي و جنوبي ايران را در حيطة اختيار خود داشتند و از ساحل كرانه  77

فـارس تـا كـوير     هاي كارون و از سواحل عمـان و خلـيج   هرود سند يعني بلوچستان تا كران
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هاي ارس و آذربايجان و حوزة قزوين توسعة حيطـة قـدرت    مركزي و حتي گاهي تا كرانه
از آنان بناهـاي مـذهبي مسـاجد، مـدارس و خانقـاه در اكثـر نقـاط تحـت سـلطه          . داشتند
انان را پـس از  است كه دينداري و حمايت از احيـاي خلافـت و وحـدت مسـلم     مانده باقي

رغم تأكيد قابل توجه  مورخان اين دوره به .اند سقوط خلافت عباسي وجهة همت خود كرده
هاي حاكم به علت ناآگـاهي از فلسـفه،    بر ثبت و ضبط تحولات شيراز با محوريت خاندان

 حكمـت  قالـب  در را خيتار كهاند، بل تاريخ را در قالب انديشة فلسفي تاريخ تحليل نكرده
 حـوادث  وقوع ليدل و علل ةمشاهد رغم به نگرش و نشيب نيا اساس بر و اند دهيفهم ياله
كه افراد جامعه فاقـد   دانستند يم شده هاي از قبل تعريف ها را مبتني بر برنامه آن ها، جنگ و

  .اراده و حقوق بودند
نگـاري و زوال انديشـة    سياسي مورخـان تـابعي از منحنـي افـول تـاريخ       گرچه انديشة

مورخان بوده و عدم شناخت و آگاهي آنان تحليل و تبيين تحولات تـاريخي بـوده و دايـرة    
نگـاري محلـي در تمـام دوران     ذهني مؤلفان به منافع مخدومان متوجه اسـت، رشـد تـاريخ   

گيري حكومت مركزي مقتدر، باعث گرديد تا  ق ناشي از عدم شكل 10 – 7متزلزل سه قرن 
هـاي متمركـز در ارائـة ابعـاد بيشـتري از گذشـتة        چشم قـدرت  هاي محلي به دور از تاريخ

در تـواريخ محلـي   . گـردد  گرايـي فـراهم   تاريخي جلوه كنند و امكان رويش بذرهاي واقـع 
خشـم اميـر   «اسـت   توان جوانب بيشتري از گذشتة تاريخي را ديد، به طـوري كـه آمـده    مي

كه تنها » رفت عر بلندآوازه پيشمبارزالدين بر سعدي تا قصد او براي ويراني مقبرة سعدي شا
  ).125: 1364ي، كتب(است  توجيهات شاه شجاع مظفري او را منصرف كرده

  
  نگاري شيراز  هاي هويت ديني در منابع تاريخ بازتاب شاخصه. 5

  )ق771-  736(نگاران عصر فترت  تأكيد بر محوريت دارالاسلام در روايات تاريخ 1.5
توانيم در قالب مفاهيم پراهميت در بررسي منـابع   كه مي هاي هويت فرهنگي برخي از مؤلفه

گـذاري و قضـاوت نسـبت بـه      ارزشنگاري محلي شيراز از آنان رديابي كنيم، شامل  تاريخ
گـذاري   عتقـاد و ارزش ، ااعتقاد نسبت به حفظ و تقويـت ميـراث فرهنگـي   ، ميراث گذشته

 يي نسبت به فرهنگ قومي، ملّگذار ارزش، گذاري فرزند تربيت و نام، نسبت به زبان فارسي
شـرايط  . انـد  بـوده  ارتباط ميان فرهنگ ايراني و فرهنگ دينـي ، تلاش براي برقراري ديني و

بحران و ناامني سياسي قرن هشتم هجري به سبب سقوط حكومت متمركز ايلخانان تا زمان 
ه بود ترين هجوم و حالات تاريخي قرارداد ظهور تيمور، سرزمين ايران را در معرض سخت
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بود تا محور اجتماع بر ديـن و مـذهب    شده شده بر ايران باعث و عدم انسجام داخلي تحميل
در ايـن  . زمين از اين مرحلـة بحرانـي نجـات يابـد     به عنوان ركن مشترك قراربگيرد و ايران

با سـقوط خلافـت   . دوره، سرزميني به نام ايران و دولتي متمركز و خاص آن وجودنداشت
دوسـتي   احساسات و تعلقات جهان وطني اسلامي جاي خـود را بـه وطـن    عباسي همچنان
 بـود  نـداده  شـد،  هاي محلي محسوب مي نگارش تاريخ  اساسي ةكه انگيز ،اي محلي و منطقه

ن مبـي   خـوبي  مانده از همان قرن به باقي  متعدد جغرافياي تاريخي  منابع). 516: 1354، افشار(
است كه به سراسر قلمرو اسـلامي بـه     رخان مسلمانينگاران و مو نگرش غيرمحلي جغرافي

ويـژه   بـه  ،نگرش  نگريستند و درست از زماني كه اين واحد و يكپارچه مي  تعنوان يك كلي
اساسـي بـراي تـدوين      هـاي  زمينه، به سستي نهاد ، روهاي دور از مركز خلافت در سرزمين

  . هاي محلي ايجادشد تاريخ
ون انديشمندان نه بـر كيفيـت حكومـت، بلكـه بـر لـزوم       در اين شرايط، مورخان همچ

حكومت متمركز قوي براي حفظ تماميت ارضي و فرهنگي تأكيد داشتند و از مباحث آنـان  
پردازي مورخان را در غياب خلافت براي توجيـه مشـروعيت حكومـت بـر      توان نظريه مي

ن، دفـاع از مرزهـا،   لزوم حفظ انسجام جامعه، حفظ دي ـ. اساس نياز به اصل امنيت دريافت
اجراي حدود، داوري در منازعات و جمع صدقات و منافع مالي در گرو وجـود حكومـت   
بود و مورخان حكومت را، چه در شكل خلافت و چه در صورت سلطنت، بـراي اجـراي   

نگري آنان، سلطان، امام  ديدند و بر اين اساس در واژگان انديشه و تاريخ اين امور الزامي مي
رغم منشأ  ها به شدند و در توجيه مسئلة مشروعيت حكومت يك فرد واحد تلقي ميو خليفه 

شده كه در بطن خـود    تاريخ علم سياست و كشورداري فرض. كوشيدند غيرايراني آنان مي
ها را در خـود نهفتـه اسـت،     شود، راز ماندگاري و علل سقوط حكومت اگر خوب نگريسته

سخن تيمور گوركاني اين بـود  . ها شود انتقال حكومتتوان مانع از  آموزي مي پس با عبرت
آنچه موجب زوال و انتقال دولت بود از آن اجتناب كردم و از ظلم و فسق كـه انقطـاع   «كه 

). 167 -  166: 1342: تيمور گوركان(» آورد احتراز لازم دانستم كند و قحط و وبا مي نسل مي
محـوري، رفـع ظلـم     تأليفـات خـود عـدالت   مورخان شيرازي در طي سه قرن پرهيجان در 

دانستند و در متون خود كوشيدند  حاكمان و حفظ تماميت ارضي را اساس يك حكومت مي
كنند كه با حملة مغول مركزيت دارالاسلام » خلافت غايب«را جايگزين » نظرية سلطنت«تا 

ي مقابلـه بـا   بودند و تمركزگرايي حاكميت و جامعيت سرزميني را راهي بـرا  داده را ازدست
در تأليفات اين مورخان با توجه به شـرايط نابسـامان   . دانستند ها مي تمام تمهيدات و بحران
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بخشي به حاكمـان بـه حـداقل خـود بسـنده       تاريخي، اجتماعي و سياسي، مباني مشروعيت
شدند كـه اطاعـت از    كند و شاهان همچون پيامبران برگزيدگان بلاواسطة خدا تصور مي مي

بر اين اساس، در تلقي محمود كتبي . غ از كيفيت حاكميت و ادارة امور الزامي استآنان فار
الدين يزدي، رقابت و خصومت تاريخي بين نهاد سلطنت و نهاد خلافت با انحـلال   و معين

  ).195، 36: 1326ي، زدي معلم(يابد  دومي در اولي و به نفع سلطنت پايان مي
  
  يات تاريخي متأثر از انديشة دينيتحليل روا اتخاذ رويكرد تقديرگرايانه در 2.5

تلقي و ارائة تحليل تقديرگرايانه از علت وقوع حوادث تاريخي در چنين فضايي، اسـاس و  
در . است كه در درون خود نوعي جبرگرايي و فردگرايي را نهفته دارد مبناي فهم تاريخ شده

و تحليل تاريخ به تأويل احاديث و اين تبيين ديني از تاريخ سياسي به منظور اثبات و تفسير 
حكمـران جانشـين خلفاسـت و قـدرت     . اند آيات قرآني براي توجيه اقدامات آنان پرداخته

شاهان در صحنة جامعه نافذتر از قدرت خدا توصيف شده و رفتار آنان با مردم عين تقـدير  
سـتفاده از  الـدين محمـد و ا   معلم يزدي در موضوع سياست امير مبارز. و مشيت الهي است

گرايي توجه دارد، به طوري كه ضـمن خوانـدن خطبـة نـام خليفـه ضـمن        خلافت بر سده
  : گيري از احاديث بر اين امر تأكيد دارد كه بهره

 مـن  سنهّ مائه كل يف الامه لهذا بعثي االله انّ«كه به حكم حديث  از غرايب معجزات نبوي آن
مائه كه خروج لشكر  ست و خمسين و ست  سنهچون اختيار تاريخ رفت از » نهايد لها جددي

زيـادت و نقصـان و علمـاي     هولاكوخان است و واقعة بغداد تا اين زمان صد سال بود بـي 
  ).106 -  104 :1326معلم يزدي، (فارس و كرمان و يزد بيعت كردند 

او ارادة عجيبي در حذف رقبا داشته . امير مبارزالدين در تقويت سياست ديني تلاش كرد
شد، به طوري  سياسي و تهمت و تكفير متوسل مي  خورد، به حيلة هرجا كه كارش گره مي و

فقهاي  ديني متهم كرد و از علما و ها را به بي كه براي سركوب طوايف جرمانيان و اوغانيان، آن
كرمان حكم تكفير آنان را گرفت و جنگ با آن طوايف را جهاد در راه دين جلوه داد و خـود  

در ). 251: 1382الحضرة شيرازي،  وصاف(لقب گرفت » مبارزالدين و الدنيا«و » شاه غازي«او 
اند كه به عنوان عامل  جا، مورخان شيرازي به طرح مفاهيم و اصطلاحات سياسي پرداخته اين
گـذاري بـه سـاختارهاي     ارزشكـرده اسـت كـه     م هويت سياسي ديني ايرانيان عمل ميمقو

پايتخـت  (و تلاش بـراي احيـاي نظريـة خلافـت در عصـر سـقوط بغـداد         سياسي گذشته
دارالاسلام يا سرزمين اعتقاد به ضرورت استقرار يك نظام سياسي واحد بر كل ، )دارالاسلام
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گسـترة ايـران،   پسـند در   هاي همه ياسي داراي ارزشسنظام يك  گيري شكل علاقه بهايران، 
ايدئولوژي سياسي مناسب براي نظـام  ـ ديني، طرح  دفاع از يكپارچگي و همبستگي سياسي

در ذهن كنندة هويت سياسي  دهنده و تقويت هاي تشكيل از جملة اين مؤلفه سياسي مطلوب
  .و زبان مورخان محلي بود

شناسـي   بيني و هسـتي  ت خود از تاريخ بر تداوم جهاناين مورخان در طرح و ارائة رواي
بيني ايراني خـود   مبتني بر رويكرد تقديرگرايانه ضمن تأثيرپذيري از انديشة مذهبي و جهان

ــد ــه در  . پرداختن ــين راستاســت ك ــةدر هم ــام ظفرنام ــات و   نظ ــة جناي ــامي هم ــدين ش ال
شـهرها و روسـتاهاي   هاي چنگيز و لشكريانش و سپس تيمور در حـق مردمـان    ريزي خون

اين مورخان با ). 6: 1363شامي، (است  شده متصرفي به نوعي از تقدير خداوندي نسبت داده
كسب استقلال نسبي ناشي از گسست در ساختار حكومـت متمركـز توانسـتند بـه بازتـاب      
  .آگاهي قومي و سرزميني و هويت تاريخي ايراني و محلي با درجات متفاوت با هم بپردازند

ساس رويكرد تقديرگرايانه است كه مورخان محلي در دورة تيموري ظهـور تيمـور   بر ا
اند و براي اثبات تفكر خود حتي به اقتبـاس از آيـات    گوركاني را به تقدير الهي نسبت داده

الدين علي يزدي با ذكر حديثي از پيامبر، بر ايـن بـاور اسـت كـه      غياث. اند قرآن اقدام كرده
است و فراتـر از آن بـه    شده شمشير پادشاهان اسلام به وديعه گذاشتهبهشت برين زير ساية 

تحليل قدرت تيمور پرداخته كه مستقيماً بنا به ارادة خداوند است و بر نقش امدادگران غيبي 
  ).7: 1379يزدي، الدين  غياث( كند در فتوحات او تأكيد مي

  
  يريگ جهينت. 6
 مورخـان  ينگـار  خيتـار  در كـرد يرو دو زمـان  هـم  وجود ،يهجر هفتم قرن يها يژگيو از
 ـيب ةحـوز  و علـل  بر يمبتن محور خلافت كرديرو: است يرازيش  يبـرا  يراهكـار  كـه  يرون

 ني ـا. بـود  خيتار يمذهب و ينيد نييتب قيطر از ينيسرزم تيتمام رفتن دست از از يريجلوگ
 اسـت؛  قـرارداده  مخاطب مظفر آل ينگار خيتار در را يمحل حاكمان هم و مردم هم كرديرو
وحدت سياسي بر اساس محوريت و  و يكپارچگي عدم سبب به نيسرزم نيا مردمان ،يعني

اشتراك ديني به تلاش براي كسب هويـت سـرزميني از طريـق اصـالت قـراردادن هويـت       
بودن حكـام محلـي را    از سوي ديگر، ريشة غيرايراني و نامشروع. شوند فرهنگي ترغيب مي

است و بر لزوم تبعيت از هرگونه حاكميت فـارغ از   چالش بيشتر ديدهمبنايي براي بحران و 
رويكـرد و  . دانـد  شود و سلطنت حكمران ظالم را تداوم خلافـت مـي   كيفيت آن تلاش مي



 ... نگري در انديشة مورخان شيرازي مباني تاريخ   40

  

محور يك فلسفة تبيين ديني از تاريخ و وقايع گذشته و حـال   فلسفة تاريخ مورخان خلافت
ثبت و ضـبط وقـايع در ايـن آثـار، روش      رسيدن در طي يقين شناسي و نحوة به روش. است

هاي شفاهي اسـت و گـاه برخـي از مورخـان بـه       روايي و تكيه بر سلسلة راويان و گزارش
در اين نگاه، كه . پرداختند استفاده از اسناد و مدارك ديواني بر اساس جايگاه دولتي خود مي

اي سياسي و اجتمـاعي  ه ها و بحران داند، نابساماني اصالت و محوريت خلافت را حاكم مي
محور است كه اين  اند كه بايد به آن تمكين كرد؛ نگاه دوم نگاه ايران تلقي شده» بلاي يزدان«

رويكرد هم در بين مورخان حاضر در ديوانخانة ايلخانان و عصـر قـرن از جملـه در نگـاه     
و  در انديشة اين طيف، بازگشت به روح حماسـي ايرانـي  . است وصاف شيرازي حاكم بوده

. و استفاده از زبان فارسي به عنوان وجه مميزة هويتي مورد تأكيد است» فردوسي«سمبل آن 
گيرد و از ريشـة   گرايانه و ميل به تعقلّ تاريخي رنگ بيشتري مي در رويكرد آنان، تبيين واقع

بازخواست كرده و » اعمال انساني«بيگانه و جنايات حاكمان ايلخاني و عصر فترت به عنوان 
گرايانـه و عقلـي را    نگـاري واقـع   انـد و يـك تـاريخ    ديـده » خطاي سلطان«را به حساب آن 
مدار علم و آگاهي و شناخت مورخان  محور و رويكرد ايران در رويكرد خلافت. كند مي ارائه

هاي تاريخي متناسب و كاربرد مفاهيم مربوطه هستيم كه بتوان از  شاهد ارائة روايات و گزاره
ذهني با هدف توليد ادبيات مقاومـت در برابـر تهديـدات حمـلات اقـوام و      اين دو الگوي 

بخش جامعه را در قالب مرزهاي فكري و سياسي  ايلات بيگانه استفاده كرد، عوامل وحدت
شده در برابر تهديدات زمانه تقويت كرد و در قالب سه الگوي هويت قومي،  و دين تعريف

در . خي با هدف دفع خطـر اقـوام غيرايرانـي پرداخـت    هاي تاري مليّ و ديني، به ارائة گزاره
توان گفت كه ابعاد و وجوه اصلي اجتمـاعي، تـاريخي، جغرافيـايي، فرهنگـي و      نهايت، مي

لاي  نگاري محلي در لابه سياسي هويت در قالب طرح مفاهيم مرتبط از سوي مورخان تاريخ
بر سه سـنخ هويـت محلـي،     روايت مبتني متون مربوطه قابل استخراج است كه بر سه كلان

  .اند مليّ و ديني تمركز داشته
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